
موازي با دست‌های تاريكت
خورشيد می‌بافم 

حتی اگر
رج به رج 

روزهايم را بشكافی...
و اين شب ممتد

سرنخ ِهيچ صبحی را
به دست ِپرنده ها 

ندهد ...
درخت می‌شوم

   بدری دهنوی

پریا، دختر ۶ســاله به همــراه مادرش، از 
ســوی کیی از دوســتانش به جشن تولد 
دعوت شــده بــود. از آنجا کــه در چند 
ســال تولدش جشــن گرفتــه بودند و او 
کادو گرفتــه بــود، پس می‌دانســت که 
نباید دست خالی به جشن دوستش برود 
و بنابراین شــب پیش از روز جشــن تولد 
دوســتش، سر سفره شــام پرسید: مامان 
و بابا من برای تولد دوســتم چه ‌کادویی 
بگیرم؟ پدر و مادر پریا به هم نگاه کردند 
و لبخند زدنــد. مادر پریا گفت: چه خوب 
که پرسیدی دخترم! ... نظر  خودت چیه؟ 
دوستت چه چیزی بیشــتر دوست داره؟ 

پریا گفت: دوستم شکمویه! کیک بگیریم 
همشو بخوره! پدر پریا خندید و گفت: پریا 
جــان کیک رو خودشــون میخرند و بین 
مهمونا پخش مکینن. منظور مامانت اینه 
که دوستت چه اســباب بازی ای دوست 
داره یا مثلا اگر کار هنری و نقاشی دوست 
داره، براش مدادرنگــی بخریم یا لباس و 

کیف بخریم... 
مادر گفت: آره عزیزم؛ بابایی درست میگه. 
کمی فکر کن این مدت که با او دوســت 
بودی، از چه چیزی بیشــتر خوشش میاد. 
پریا ســر ســفره رفت توی فکر! مامان و 
باباش با دیدن حالــت فکر کردن پریا که 
یک دستش را لای موهایش فرو برده بود، 
بلند خندیدند و مادر گفت: حالا نمی‌خواد 
فکر کنی! شامتو بخور تا فکرت راه بیفته؛ 
امشب هنگام خواب یا فردا صبح کمی فکر 
کن تا پیش از عصر که باید بریم مهمونی، 

اول بریم بازار خریدمونو بکنیم! پریا لبخند 
زد و گفت: چشــم. اما حین خوردن آرام 
ســوپ مرغ و قارچ با قاشــق، همچنان به 
دوستش و به چیزهایی که او علاقه داشت 
می‌اندیشید و گاه سرش را با افسوس تکان 
میداد و توی دلــش میگفت:  »ای پریای 
خودخواه؛ چرا به حرف‌ها و خواســته‌های 
دوســتت بیشــتر دقت نکردی؟ چرا اصلا 
در باره علاقه های او هیچی نپرســیدی؟ 
این هم شــد دوستی؟! حالا باید کلی فکر 
کنم و سختی بکشــم تا بفهمم یا حدس 
بزنم دوســتم چه چیزی دوست داره! ...« 
حالا بچه‌های خوب که این قصه یا داستان 
رو گوش کردین، بــه نظرتون پریا میتونه 
کادویی را بخره که دوســتش خوشــش 
بیاد و خوشحال بشــه؟ و اگر دوست پریا 
از کادوی تولدش، خوشــش نیاد چی؟ آیا 

باید ناراحت بشه و با پریا دعوا کنه یا ...؟

کادوی جشن تولد

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

در این دفتر ما با ۳۹شــعر ســپید کوتاه و 
متوســط رو به رو هســتیم. این اشعار ايده 
واحدی دارند که با اشــکال متفاوت در این 
مجموعه کم حجم‌ بیان شــده‌اند. هســته‌ 
معنایــی مرکزی بــا زبانی و اشــاراتی غیر 
مستقل بازگو شــده‌اند. خاستگاه این اشعار 
بســیار شــبیه به توصیف فروید و لاکان از 
نشانه‌های روان رنجوری. رویدادهای کودکی 
و نوجوانی به هر شــکل در روابط کودک و 
والدین اختلال و فقــدان ایجاد می‌کند که 
بعدها انســان آن‌ها را به صورت مخاطرات و 
خاطرات اضطراب انگیــز  به خاطر می‌آورد 
و نشــانه‌هایی از آن خاطرات پر تشــویش 
به شــکل‌های مختلف در شــعر و داستان 
بازنمود می‌شود. راوی این نشانه‌های واپس 
رانــده رنجورانه را در شــعر بــروز می‌دهد: 
»اردیبهشت به پوتین هیچ سربازی چشمک 
نزد/این مرز بوی تابوت می‌دهد/بوی جنون 
که ايوان های لیلی را خســته کرده/مرگ بر 

مرگ/مرگ بر بهاری که پدرش را می‌کشد/
مرگ با ماه‌هــای قرمز/قرمزهــای پرچم و 
پرچم‌هایی که اندوه را میراث مادر نامید ...« 
این نشــانه های روان زنجوری، بدون اراده‌ 
شــاعر در ناخودآگاه شــاعر پس انداز شده 
و حالا به شــکلی‌ هنری بازنمود پیدا کرده 
اســت. تکرار عناصر معنایی خاص در متن 
شعر حکایت از تعين چند عاملی دارد و نشان 
می‌دهد که ساخت و بافت عميقتری در پس 
آن چه در سطح شــعر دیده می‌شود در آن 
شناور شده‌ است: »رکوع خیابان شروع زنی 
است که در بیداری ابرها چشمانش را حمل 
کرد/اما خدا ســفر را منظومــه های دل‌ها 
می‌کند/و زن که یادبودی از تردید است/حنا 
را به سجده هل می‌دهد/فتوای وحشتناکی 
اســت/زن در صفت پنجره سرگردان خواهد 
ماند.« اگر به واژه‌هــای محاکاتی »واقعیت 
هــای عینی« واژه‌ها و ترکيب های تصویری 
نگاه کنیم، می‌بینیم که شــاعر، این فضا را 
تبدیل می‌کند و بسط می‌دهد: »سهمگینی 
مترســکها، رعشه‌های شــهر، جرعه جرعه 
رگ های این شــعر، ســمفونی جوهای بی 
سر، گیســوی آب، حواس حلزونی )حواسم 
حلزونی می‌شود، روی آب راه نرو(، پیامبران 

بی نقطه، گرگ‌های حادثه، آغوش کلبه‌های 
بــی پنجره، بغــض آينــه، ...« و در نهایت: 
»انارهــای این ســرزمین می‌آیند/دانه‌ دانه‌ 
پنجه‌های خون/ کمرم تیر می‌کشد ...« )ص، 
۵۱( با همین استعاره ها، انسان نگاری ها و 
آیرونی ها بازنمایی شاعرانه‌ را تشخیص داد و 
وحدت صوری و معنایی شعرها را رصد کرد: 
»ســام مرا به دردها برسانید/به مجسمه‌ها 
که حق هیچ مادری را ادا نکردند/و خورشید 
که شمشــیرش را کج کرده بود/من سوغات 
یک چریک بــودم ...« به تقریــب در تمام 
کلمات »درد، مجســمه، خورشید، سوغات 
...« استعاره و تشــخیص وجود دارد. راوی، 
فقدان عشق، امنیت عيش و اجتماعی اش را 

با زبانی غیرمسقیم بروز داده است.

نگاهی به دفتر شعر »حواسم حلزونی می شود« نرگس میریه کوره پز

 مرگ بر بهاری که پدرش را می‌کشد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

ناظم گفت باید کیی از اولیایت به مدرسه 
بیاید برای سراغ گرفتن از وضعیت درس و 
مشــقت و اینکه برای کمک به مدرسه هم 
باید فکری بکنید. مــن که کاملا از آمدن 
پدر ناامید بودم و می‌دانستم آنقدر سرش 
بــه کار و گرفتاری گرم اســت که وقت و 
توانش را ندارد حتی اســتراحت کافی هم 
بکند چه برســد به اینکه بخواهد کمی به 
خودش برســد و به مدرسه و پیش معلم و 
مدیر بیاید و ســر صحبت را باز کند. تازه 
به این کارها اعتقاد هم نداشــت و همیشه 
می‌گفت شما بیشــتر از آنکه خونه باشید 
در مدرسه هستید و کار درس و انضباط و 
مسائل مربوط به عهده خودشان است و اگر 
نمی‌توانند انجامش بدهند باید بروند دنبال 
کار دیگری. خدابیامــرز در این حرف‌ها و 
نظــرش منظــور خاصی نداشــت و فقط 
حرفش را مــی‌زد - البته بعدها که دنبال 
زندگی رفتم فهمیدم چقدر حق با او بود-. 
به خانه که آمــدم طبق معمول مقدمه‌ای 
چیدم و از معایب مدرسه و درس و معلمان 
به مادرم گفتم که اگر شد تاثیر خودش را 
بگذارد و به پدرم بگوید که این به مدرسه 

نرود بهتر اســت؛ چرا که نه شوق و ذوقش 
را دارد و نــه هم ما وقــت و حوصله داریم 
مدام گرفتار این حرف‌هــا و رفت‌وآمد به 
مدرسه باشیم. مادر اما این بار گفت خودم 
به مدرســه می‌آیم و نگران نباش. با خودم 
گفتــم بعد از اینکه آن همه حرف زدم چه 
راحت و به ســادگی گفت خودم می آیم. 
فردا صبح که بعــد از خوردن چای و نان 
شــیرین به قصد پوشیدن کفش‌هایم بلند 
شــدم مادر با جدیت گفت صبر کن با هم 
برویم.‌اشکال ندارد نیم ساعتی دیرتر برویم 
که به کارهای خانه برسم و اگر خواهرانت 
بیدار شــدند بهشان بگویم با تو به مدرسه 
مــی‌روم و برمی‌گردم. آســیه را صدا زد و 
گفت زود بیدار شــو که من امروز کار دارم 
و صبحانــه بخور و مواظبــت دو تا خواهر 
کوچکترت باش تا برگردم‌. متوجه شــدم 
رفتــارش با بقیه دفعاتی که می‌خواســت 
همراهم به مدرســه بیاید تا حدودی فرق 
کرده و آرامتر اســت و حتی لعن و نفرین 
هم به زمیــن و زمان و معلم و... نمی‌کند. 
راه که افتادیم دستم را گرفت و گفت فقط 
هر چه گفتم جلوی مدیر و معلمان تو لازم 
نیست حرفی بزنی یا حرکتی نشان دهی. 
دیده بود که  دفعــات قبل گاهی زبانم را 
درآوردم یا ادای بــی خیالها را انجام داده 
بودم. از در مدرسه که وارد شدیم کیراست 
به دفتر مدرسه رفت. بچه‌ها کلاس بودند و 

تقریباً نیم ساعتی می‌شد زنگ اول شروع 
شده و همه مشغول بودند. در دفتر، مدیر، 
ناظم و سرایدار بودند و آبدارچی هم گاهی 
می‌رفت می‌آمد. مدیر گفت ما گفته بودیم 
بیایید مدرســه و... حرفش تمام نشده بود 
که مادرم گفت اگر شــما هــم نمیگفتید 
خودم می‌آمدم! دیگــر این درس خواندن 
و مدرسه به درد هیچ‌کدام از ما نمی‌خورد. 
بــی زحمت پرونده پســرم را بدهید ببرم! 
مدیر و ناظم که از تعجب و حیرت ساکت 
بودند با هم به حرف آمدند و گفتند چیزی 
شــده... که باز مادرم فرصت نداد و از این 
همــه بیا و بــرو و درس نخواندن و کمک 
به مدرسه و دردســر صحبت کرد و باز با 
تاکید بیشتری گفت بی زحمت پرونده‌اش 
را بدهیــد ببــرم. چند دقیقــه‌ای اصرار و 
درخواســت از مادر توســط ناظم و مدیر 
و ســرایدار بی نتیجه مانــد و مادر هر بار 
تندتر پرونده من را می‌خواســت. غافل‌گیر 
شــده بودم؛ این بار برخلاف همیشه دلم 
می‌خواست در مدرسه بمانم اما می‌دانستم 
این اصرارهای به جایی نمی‌رســد. از دفتر 
بیرون آمدم و رفتم جلوی کلاسمان دستی 
برای همکلاسی‌ها تکان دادم و با سرعت از 
آنجا دور شدم و تا خانه دویدم. نیم ساعت 
بعد مادر با پوشه ســفیدی در دست وارد 
خانه شد و آن را به گوشه‌ای پرتاب کرد و 

سراغ کارهای خانه رفت.

پرونده دانش آموزی

   طاهر اکوانیان  
   نویسنده

داستانک

 پرند و چرند!

با شاعران امروز

انتشار »عشق کافه کوچکی است«
کتاب »عشــق، کافه کوچکی اســت« 
از محمــود درویــش با ترجمــه یدالله 
گودرزی منتشــر شــد. ایــن مجموعه 
حدود 100ســروده از محمود ســلیم 
حسین الدرویش، شاعر نامدار فلسطینی 
که با نام محمود درویش درجهان نامور 
شــده را دربرمی‌گیرد.شعرهای محمود 
درویش آمیزه‌‌ای عشــق، سوررئالیســم 
و میهن‌دوستی اســت. وی درسال‌های 

پایانی زندگی کوشید گونه‌ای شعرسپید را عرضه کند که 
ویژگی‌های سبکی و ادبی خاص وی را دربرداشته باشد، 
ازاین رو آثار او از ســایر اقرانش از جهت فرم‌گرایی برتر و 
پراهمیت‌تر است و درشعر معاصر عرب جایگاهی برین و 
والا دارد.محمود درویش از شــاعران مطرح جهانی است 
و بیــش از10جایزه منطقه‌ای و جهانی دریافت کرده و با 
روشنفکران، شاعران و نویسندگان بسیاری از جمله ژاک 
دریدا، ژوزه ساراماگو، حسنین هکیل، پیی‌ر بوردیو و نزار 
قبانی همکار بوده است. محمود درویش که سرودن را از 
سال‌های نوجوانی آغاز کرد کوشید با بهره‌گیری از نمودها، 
نمادها و اســطوره‌های سامی، یونانی و باستانی وجهه‌ای 
جهانی به شعر مقاومت دهد. زن، معشوق و میهن در شعر 

او گاه کیی می‌شوند و او محبوب خویش 
را در هیئتِ وطنی می‌بیند که از دست 
رفته اســت.محمدرضا شفیعی کدکنی 
درباره محمود درویش می‌نویســد: »اگر 
یک تــن را برای نمونه بخواهیم انتخاب 
کنیم که شعرش با نام فلسطین همواره 
تداعی می‌شود، محمود درویش است.« از 
ویژگی‌های شعر درویش می‌توان به روح 
حماسی، بهره‌گیری از موسیقی ِ درونی، 
بهره‌گیری از اسطوره و بهره‌گیری از طبیعت به مثابه‌ کیی 
از آبشخورهای رمانتیسم اشاره کرد. محمود درویش سال 
۱۳۷۵خورشیدی به فلسطین بازگشت و تا پایانِ عمر آنجا 
زیست امّا مرگش در بیمارستانی در آمرکیا رخ داد. در نظر 
بسیاری از ناقدان، محمود درویش شایسته‌ترین فرد برای 
دریافت نوبل ادبی در جهان عرب بود. او شهیرترین شاعر 
مقاومت است و شــعرش نماد مبارزه و دربردارنده تاریخ 
ایســتادگی در فلسطین است. او در دو ساحتِ شعر و نثر 
بیش از 30اثر اِدبی پدید آورد و صدای خاموشــان و بی 
صدایان بود. سال ۱۳۸۹ شورای شهر پاریس، میدانی را در 
کوی مالاکویی، منطقه شش پاریس به نام او کرد و موزه‌ای 

در فلسطین به نام وی راه‌اندازی شد.

کتاب 

سالروز کودتای پرویز مشرف علیه نوار شریف
انتخاب پرویز مشرف در سال ۱۹۹۸ از سوی نواز شریف، 
نخست‌وزیر وقت پاکســتان به‌عنوان فرمانده ارتش این 
کشور، نقطه عطفی در تاریخ پاکستان به حساب می‌آید. 
در ابتدا نوازشریف تصور می‌کرد پرویز مشرف که در سال 
۱۹۴۳ در هندوســتان تحت حاکمیت انگلستان متولد 
شده و پس از تقسیم هندوستان، همراه با والدین خود به 
پاکستان مهاجرت کرده، یک فرمانده ارتش ضعیف است 
که می‌تواند اوامرش را به بهترین شکل اجرایی کند. اما 
تاریخ در پاکستان دوباره تکرار شد؛ در آن زمان نوازشریف 
اصلا تصور نمی‌کرد درحال تکرار اشتباه ذوالفقار علی بوتو 
است و قرار است پرویز مشرف هم به یک ضیاءالحق دیگر 
تبدیل شود! جالب اســت که منطق بوتو، نخست‌وزیر 
پاکســتان در ســال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ برای انتصاب 
ضیاء به عنوان فرمانده ارتش پاکستان مانند منطق نواز 
شریف برای انتخاب پرویز مشرف بود. اما ضیاء بلافاصله 
بوتو را در یک کودتا برکنار کرد، او را به ‌دار آویخت و خود 
جایگزینش شد. خیلی زود مشخص شد پرویز مشرف 
هم مانند ضیاء است و قصد ندارد صرفا اجراکننده اوامر 
نواز شریف باشد؛ پرویز مشرف به‌طور رسمی در ۱۲اکتبر 
۱۹۹۹ با استفاده از اختیارات گسترده خود و با کودتایی، 
رییس حکومت پاکستان شد. در آن روز تاریخی، مشرف 
که خارج از کشــور بود، با یک پرواز هوایی بازرگانی وارد 
پاکستان شد. اما شریف به فرودگاه کراچی دستور داد تا 
از فرود هواپیمای حامل مشــرف جلوگیری کند. اما در 
یک کودتای تمام عیار، فرماندهان ارتش دولت شــریف 
را برکنار کردند و فرودگاه را تحت کنترل خود درآوردند. 
هواپیمای مشرف هم که سوختش در حال اتمام بود، در 
نهایت فرود آمد و مشرف کنترل دولت را در دست گرفت. 
نواز شریف نیز در خانه خود زندانی بود و سپس به تبعید 
فرســتاده شد. کیی از مهم‌ترین رویدادهایی که مسیر و 
نوع حکومت پرویز مشرف را دستخوش تغییرات بزرگی 
کرد، رویدادهای کشور همسایه پاکستان یعنی افغانستان 
بود. به دنبال حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، مشرف علیه 
دولت طالبان در افغانستان به نفع دولت امرکیا وارد عمل 
شد. این سیاست مشرف به ارتش امرکیا در راستای غلبه 
بر رژیم طالبان کمک زیادی کرد و پاکستان تحت رهبری 
او را به کیی از مهم‌ترین متحدان ایالات متحده تبدیل 
کرد.امرکیا کــه در دهه ۱۹۹۰ کمک‌های مالی خود به 
پاکستان را قطع کرده بود، مجوز پرداخت ۱۸میلیارددلار 
به این کشو را بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ صادر کرد 
و جورج بوش از مشرف به عنوان »مدافع بزرگ آزادی« 
یاد کرد و زندگینامه مشرف که خودش منتشر کرده بود 
در سال ۲۰۰۶ در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک 
تایمز قرار گرفت. اما علاوه بر تغییر روابط پاکستان تحت 
رهبری مشرف با امرکیا، عقاید شخصی او هم با رهبران 
سابق پاکستان تفاوت داشت.مشرف که به واسطه شغل 
پدرش در ترکیه هم زندگی کرده بود، کیی از طرفداران 
سرســخت کمال آتاتورک بود و او را اصلاح‌طلب بزرگ 
سکولار می‌نامید.او همچنین در زندگینامه خود نوشته 

که بسیار به موســیقی راک و مدهای غربی علاقه دارد. 
علایق شخصی مشرف در نوع حکومتش بر پاکستان هم 
تاثیر گذاشت؛ او نام برنامه اصلاح‎طلبانه خود را»اعتدال 
روشنگرانه« گذاشت. رسانه‌های پاکستان در زمان پرویز 
مشرف به آزادی بی‌ســابقه‌ای دست یافتند، موسیقی 
غربی در این کشــور بسیار رونق گرفت و اقداماتی برای 
محافظت از زنان در برابر اسلام‌گرایان افراطی انجام داد. 
پاکستان همچنین در زمان پرویز مشرف ثبات اقتصادی 
را تجربه کرد، رشد اقتصادی این کشور افزایش یافت و 
بستر برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا 
شد. او همچنین با همراهی سیاستمداران هندی، روند 
صلح جســورانه‌ای را آغاز کرد که به‌طور بی‌سابقه‌ای به 
حل و فصل اختلافات رقبای جنوب آسیا نزدیک شد.با 
این وجود پرویز مشرف با چالش‌های بزرگی مواجه بود؛ 
در داخل او به عنوان دست‌نشانده امرکیا شناخته می‌شد 
و به همین دلیل بارها هدف حملات تروریســتی قرار 
گرفت. دموکراسی و آزادی محدودی هم که با حمایت 
خود مشرف در پاکســتان ایجاد شده بود، بلای جانش 
شد و به اعتراضات گسترده علیه حکومت او منجر شد. 
مهم‌ترین مخالفان دموکراتیک او، نواز شریف و بی‌نظیر 
بوتو هم دوباره به مبارزات انتخاباتی بازگشتند. علاوه بر 
این، تناقضات موجود در موقعیت او، یعنی یک دکیتاتور 
روشنفکر و رهبر اعتدال‌گرای یک کشور اسلامی، او را در 
بهترین حالت به یک متحد غیرقابل اعتماد برای امرکیا و 
سایر کشورهای غربی تبدیل می‌کرد.امرکیایی‌ها همچنین 
از بی‌نظمی‌های داخلی پاکستان خسته شده بودند و پس 
از تــرور بی‌نظیر بوتو حمایت خود را از پرویز مشــرف 
به‌شــدت کاهش دادند. پس از پیروزی مخالفان مشرف 
در انتخابات سال ۲۰۰۸، او از پاکستان به لندن فرار کرد. 
با این وجود همچنان بازیگری مهم در عرصه سیاســت 
پاکستان بود و به همین دلیل در سال ۲۰۱۳ به کشورش 
بازگشت. اما با حمایت اندک مردم، شکایت‌های متعدد، 
رد صلاحیت در انتخابات و همچنین اتهام همدستی در 
قتل بی‌نظیر بوتو روبرو شــد. درنهایت مشرف با کمک 
همرزمان ارتشی سابق خود، در سال ۲۰۱۶ به بهانه انجام 
درمان‌های پزشکی به دوبی رفت. مشرف همچنین در 
۲۰۱۹ بــه صورت غیابی و در حالی که در دوبی زندگی 
می‌کرد به دلیل خیانت و تخلف از قانون اساسی پاکستان 
به اعدام محکوم شد. اما دیگر به پاکستان برنگشت و روز 

۱۶بهمن ۱۴۰۱ بر اثر بیماری درگذشت.

حافظه تاریخی

بررسی کردن سن ستاره‌ها و سیارات
اندازه‌گیری سن ســیاره‌ها و ستاره‌ها، یک کار مهم در 
حوزه ستاره‌شناسی به شمار می‌رود و زمان شکل‌گیری 
اجرام آســمانی را نشــان می‌دهد اما دانشمندان برای 
این کار با مشــکلات بســیاری روبه‌رو هستند. »آدام 
بورگاسر« استاد ستاره‌شناسی و اخترفیزیک »دانشگاه 
کالیفرنیا ســن‌دیگو« اســت که به بررسی جالب‌ترین 
ستاره‌ها، کوتوله‌های قهوه‌ای و سیارات فراخورشیدی 
می‌پــردازد. او در مقاله خود، نحوه اندازه‌گیری ســن 
سیاره‌ها و ســتاره‌ها را توضیح داده است. اندازه‌گیری 
سن ســیاره‌ها و ستاره‌ها به دانشمندان کمک می‌کند 
تا بفهمند این اجرام چه زمانی شکل گرفته‌اند و چگونه 
تغییر می‌کنند. به ویژه در مورد ســیارات، به این نکته 
می‌پردازند که آیا حیات زمان داشته است تا روی آنها 
تکامل یافته باشد. مشــکل اینجاست که اندازه‌گیری 
کردن سن اجسام فضایی دشوار است. ستاره‌هایی مانند 
خورشید، درخشــندگی، دما و اندازه مشابهی را برای 
میلیاردها سال حفظ می‌کنند. ویژگی‌های سیاره مانند 
دما اغلب توسط ســتاره‌ای که به دور آن می‌چرخند، 
تنظیم می‌شود و زیاد تحت تاثیر سن و تکامل خودشان 
نیست. تعیین کردن سن یک ستاره یا سیاره می‌تواند به 
اندازه حدس زدن سن شخصی که از کودکی تا دوران 
بازنشستگی دقیقا کیسان به نظر می‌رسد، دشوار باشد. 
ستاره‌ها در طول زمان به صورت ماهرانه‌ای در روشنایی 
و رنگ تغییر می‌کنند. ستاره‌شناسان با اندازه‌گیری‌های 
بسیار دقیق می‌توانند اطلاعات به دست آمده در مورد 
یک ستاره را با مدل‌های ریاضی مورد مقایسه قرار دهند 
تا پیش‌بینی ‌کنند که با بزرگ‌تر شــدن ستاره‌ها چه 
اتفاقی می‌افتد و سن ستاره را تخمین ‌بزنند. ستاره‌ها 
نه تنها می‌درخشند، بلکه می‌چرخند. با گذشت زمان، 
چرخش آنها آهسته می‌شــود و ستاره‌ها به یک چرخ 
ریســندگی شــباهت پیدا می‌کند که هنگام روبه‌رو 
شــدن با اصطکاک، ســرعت خود را کاهش می‌دهد. 
ستاره‌شناسان با مقایسه کردن سرعت چرخش ستاره‌ها 
در سنین متفاوت توانسته‌اند روابط ریاضی را برای سن 
ستاره‌ها ایجاد کنند. این روش به نام »ژیروکرونولوژی« 
شناخته می‌شود. چرخش ستاره، یک میدان مغناطیسی 
قوی و فعالیت مغناطیسی مانند شراره‌های ستاره‌ای را 
ایجاد می‌کند که انفجارهای قوی انرژی و نور در سطح 
ستاره‌ها هستند. کاهش مداوم فعالیت مغناطیسی یک 
ستاره نیز می‌تواند به تخمین زدن سن آن کمک کند.

یک روش پیشرفته‌تر برای تعیین کردن سن ستاره‌ها، 
ارتعاشات  ستاره‌شناسان،  اســت.  »اخترلرزه‌شناسی« 
روی سطح ستاره‌ها را مطالعه می‌کنند که امواج حاضر 
در فضای داخلی، آنها را حرکت می‌دهند. ســتاره‌های 
جوان، الگوهای ارتعاشی متفاوتی را نسبت به ستاره‌های 
قدیمی دارند. ستاره‌شناســان با استفاده از این روش، 
قدمت خورشــید را ۴.۵۸میلیارد سال تخمین زده‌اند.

در منظومه شمسی، رادیونوکلئیدها کلید تعیین کردن 
قدمت سیارات هستند. رادیونوکلئیدها اتم‌های ویژه‌ای 
هســتند که به آرامی انرژی را در مدت زمان طولانی 
آزاد می‌کننــد. رادیونوکلئیدها به عنوان ســاعت‌های 
طبیعی به دانشــمندان کمک می‌کنند تا ســن انواع 
اجرام، از ســنگ گرفته تا استخوان و سفال را تعیین 
کنند. اگرچه مطالعــه رادیونوکلئیدها یک روش قوی 
برای اندازه‌گیری سن سیاره‌هاست اما مشکلاتی هم به 
همراه دارد. ستاره‌شناسان معمولا فقط تصویری از یک 
سیاره برای رفتن به نزدکیی آن دارند. آنها اغلب سن 
اجرام فضایی ســنگی مانند مریخ یا ماه را با شمارش 
دهانه‌هــای آنها تعیین می‌کنند. ســطوح قدیمی‌تر، 
دهانه‌های بیشتری نسبت به سطوح جوان‌تر دارند. با 
وجود این، فرسایش ناشی از آب، باد، پرتوهای کیهانی 
و جریان گدازه آتشفشــان‌ها می‌تواند شواهد تاثیرات 

پیشین را از بین ببرد.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام است
ای مجلسیان راه خرابات کدام است

هر کس به جهان خرمیی پیش گرفتند
ما را غمت ای ماه پری‌چهره تمام است

برخیز که در سایهٔ سروی بنشینیم
کانجا که تو بنشینی بر سرو قیام است
دام دل صاحب نظرانت خم گیسوست
وان خال بناگوش مگر دانهٔ دام است

با چون تو حریفی به چنین جای در این وقت
گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است

جزئیات سعدی

 کاش یــه موضوعی رو بــرای خودمون قانون 
کنیم. یا از کسی قرض نگیریم، یا معادل به روزش 
رو پرداخت کنیم. وقتی با دلار ۳تومنی ۵میلیون 
تومن قرض گرفتیم، با دلار ۵۰تومنی نیایم همون 
۵ تومن رو پس بدیم. اعتبار گرفتیم، اعتبار بدیم... 
)Neda Samani( .تا بخشندگی ادامه پیدا کنه

  هیچ کشــوری اندازه ایران کارشناس سیاسی 
و اقتصادی نداره، تقریبا بیشــتر از نصف جمعیت 
کل کشور، تحلیلگران اقتصادی، سیاسی و جنگ 
و بورس و جراحی… در جایی که نصف بیشــتر 
همین کارشناســان عزیز در هندل کردن زندگی 
شخصی خودشــون موندن. گاهی سوکت کنید و 

)Elin( .نگاه شاید جواب بهتری گرفتید
  از دم خونه اســنپ گرفتم رفتم از دوستم ی 
چیزی گرفتم و اومدم همــان مکان اولیه، خونه. 
حــالا هر چی به راننده میگم کاری انجام نشــده 
که بابتش پول بدم زیر بار نمیره که. کاش اسنپ 
ی کم به راننده هاش فیزیک یاد بده ما اینجوری 

)Mohamad.Reza Hemati( .اسیر نشیم
 بریکینگ بد تازه بولد شــده بود، معلم شیمی 
اومد ســر کلاس با کلی غرور و ادعا گفت ما معلم 
شــیمیا خیلی راحت میتونیم پولدار بشیم اما علم 
خودمون رو خرج علم و دانش کردیم، نیم ساعت 
بعدش اومد با شعله آزمایشگاهی یه آزمایش انجام 

)miloo( .بده هول شد ابروهاشو کز داد

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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